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  آن قيمصاد يهمراه با بررس ،در فقه تيقاعده عل گاهيجا نيتبب
  **يرحمان قاسم؛ *سن سالميح

  ١٤٠٣/ ٠٣/ ٣٠تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٣/ ٢٧تاريخ دريافت: 

  چكيده

يكي از قواعدي كه در علوم مختلف كاربرد دارد قاعده عليت است. اين قاعده از 

علمي با آن سر و كار دارد. علم فقه نيز از قواعد معروفي است كه هر محققي در هر 

پيروي از اين قاعده در استدلالات خود مستغني نيست و با بررسي دقيق در كتب فقهي، 

در مي يابيم كه اين قاعده مورد توجه بسياري از فقها در مباحث فقهي بوده است. در اين 

صاديق مختلف فقهي، م مقاله جايگاه قاعده عليت در فقه بررسي مي شود وبا بررسي كتب

قهي هاي فمربوط به اين قاعده بيان مي شود تا روشن شود بسياري از فقها در استدلال

گرفتند. همچنين، در اين زمينه آشنايي با كاركرد اين قاعده و خود از اين قاعده بهره مي

 تواند شناخت ما نسبت به اين قاعده در علمهمچنين اصطلاحات مشابه اين قاعده، مي

  فقه كامل تر شود. لذا اين امور را در اين مقاله، در دستور كار ما قرار دارد. 

  علت، معلول، فقه، قاعده عليتّ.: گانواژكليد

    

                                              
 حوزه علميه قم. ٣دانش پژوه  سطح  *

 .و مذاهب قم انيدانشگاه اد يحقوق اسلام يفقه مقارن و مبان يدكتر يدانشجو **
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  مقدمه

يكي از قواعدي كه در فلسفه و كلام در مورد آن بحش شده است و مبناي عالم امكان، 

در زندگي روزمره ما  بر اساس آن بنا شده است، قانون عليت است كه مصاديق زيادي

دارد. اصل اين قانون اگرچه ضروري به نظر مي رسد، اما تشخيص مصاديق آن گاهي 

مشكل است به طوري كه اهل علم و فن نيز در تشخيص مصاديق آن گاهي دچار اختلاف 

  نظر هستند. 

مسئله اصلي اين مقاله، تبيين جايگاه اين قاعده در علم فقه است، و همچنين بيان 

يقي كه اين قاعده در فقه دارد و در كلمات فقها بدان تصريح شده است. همچنين مصاد

در اصطلاحات علم فقه و اصول فقه گاهي مفاهيم شبيه به قانون عليت ديده مي شود كه 

تمييز آن مفاهيم از بحث علت و معلول فلسفي مي تواند در فهم بهتر مطالب به ما كمك 

ر اين مقاله، تبيين اين قانون در علم فقه و همچنين بحث كند. بنابراين محور مسئله ما د

  در مورد مصاديق آن بر مبناي كتب فقهي است.

  بحث از قانون عليت و همينطور مصاديق آن در فقهاز چند جهت اهميت دارد:

اولاً موجب مي شود جايگاه عليت را در فقه بشناسيم و اين معنا را سائر معاني مشابه 

  تمييز دهيم.

اً بتوانيم جايگاه اين قانون را در بيان روايات و دستورات فقهي پيدا كنيم تا علل و ثاني

  معاليل احكام را بهتر بشناسيم.

ثالثاً در كلمات فقهاي اسلام در بسياري از موارد استدلال به قانون عليت ديده مي شود، 

  ند.بيشتر آشنا ك دقت در اين كلمات و عبارات مي تواند ما را با نقش اين قانون در فقه

فقها در كتابهاي فقه و اصول، به مناسبتهاي زيادي در مورد قانون عليت سخن گفته 

  اند، به عنوان نمونه:

. شيخ صدوق در كتاب علل الشرائع، بر مبناي علل احكام و دستورات دين، كتابي ١

طالب مرا تنظيم كرده است، هرچند اين كتاب بر مبناي قانون عليت مصطلح نيست، اما 

خوبي در بين روايات اين كتاب يافت مي شود كه مي تواند براي فهم اين مسئله در فقه 

  به ما كمك كند. 
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. كتاب الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف، نوشته آيت الله سبحاني، در اين كتاب ٢

به مناسبت بحث از مصالح و مفاسد احكام، در اين مورد نكات خوبي بيان شده است كه 

  تواند در اين بحث مورد استفاده ما قرار گيرد.مي 

، در ة سيد بجنوردي. در كتابهاي مختلفي از قواعد فقه از جمله كتاب القواعد الفقهي٣

مورد علت و حكمت احكام مطالب خوبي نوشته شده است كه براي آشنايي با اين بحث 

  مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد.

ه توسط آقاي ابراهيمي گردآوري شده است، و در سال . مقاله بررسي مفهوم تعليل ك٤

  به چاپ رسيده است، نكات خوبي در مورد جايگاه تعليل در فقه مي توان يافت.  ١٣٩٤

. مقاله ديگر در اين موضوع، از فقه ادلّه تا فقه علل، كه توسط آقاي رضايي راد ٥

  بيان شده است.گردآوري شده است و در موضوع محل بحث نكات خوبي از منظر فقه 

. مقاله بررسي علت و حكمت احكام شرعي كه توسط آقاي نجفي بستان تأليف شده ٦

  است در مورد موضوع حكمت و علت در احكام شرعي نكات خوبي را بيان كرده است.

  كليات

  قانون عليتّ 

شكي نيست كه تمام تلاشهاي علمي كه بشر در تمام علوم انجام مي دهد براي شناخت 

ليت موجود در اشياء عالم است، يك پزشك اگر در آزمايشگاه تحقيق مي كند، قانون ع

هدفي جز شناخت علل و معاليل امراض ندارد. يك فقيه سالها تلاش مي كند تا بتواند با 

ادلّه استنباط احكام آشنا بشود تا بتواند علت صدور يك حكم شرعي را بفهمد و با دليل 

اي فقهي خود دفاع كند. در علم كلام، متكلّم به دنبال اين محكم عقلي بتواند از استدلال ه

است كه براي عقايد ديني علت واقعي اقامه كند و در مقابل شبهات مطرح شده، دليل و 

  برهاني فلسفي بياورد. در تمام علوم همين قانون حكم فرماست.

ا ة، يلعلدر اين ميان نكته اي كه حائز اهميت است اين است كه گاهي، علت را جزئ ا

چيزي كه به ظاهر علت است اشتباه گرفته مي شود و يك محقق در يك علم، تصور مي 

  كند كه علت را كشف كرده است، در حاليكه علت حكم هنوز براي او محرز نشده است. 
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علت در اصطلاح فلسفه به وجودي گفته مي شود كه موجود ديگري متوقف برآن 

ديگري كفايت كند، علت واقعي است، اگر وجود است، اگر وجود آن تنها براي وجود 

آن كافي نباشد، علت به معناي عام است كه بيشتر در لسان عرفبه كار مي رود (مصباح 

  ).١٣٩١، ٢: ج١٣٩٤يزدي، آموزش فلسفه، 

مفهوم عليت از مقولات ثاني فلسفي است كه ذهن انسان آن را از وابستگي يك شيء 

حسب استقراء علتها به چهار نوع تقسيم شده اند: غائي،  به شيء ديگر انتزاع مي كند، بر

فاعلي، مادي، صوري، هر چند اطلاق علت به دو مورد اخير همراه با مسامحه و مخصوص 

  ).١امور ماديست (همان، ج

قانون عليت از اين نكته نشأت مي گيرد كه عالم امكان، عالم كثرات است و در آن 

ي در اين عالم در كنار يكديگر قرار گرفته اند كه بدون وحدت بر قرار نيست، اشياء مختلف

شك وجود ذاتي آنها نيست. در اين عالم، با در نظر گرفتن رابطه اشياء با هم، متوجه مي 

شويم كه برخي از اين موجودات متوقف بر بعضي ديگر هستند و بدون آنها موجود نمي 

معلول و قانون عليت را به ما  شوند، در نظر گرفتن اين رابطه به خوبي مفهوم علت و

  نشان مي دهد (همان).

اي امام خميني ره در تبيين قانون عليت توضيح مي دهد كه اولاً بين وجود و عدم واسطه

وجود ندارد، ثانياً اگر يك شيء بخواهد از دايره نيستي و عدم به دايره هستي ورود پيدا 

و به واسطه آن وجود دوم، در عالم امكان كند، ناچار بايد موجود ديگري در آن اثر بگذارد 

محقق شود، زيرا به خودي خود توانايي تحقق را ندارد زيرا وجود بالذات ندارد، در نظر 

گرفتن اين رابطه ما را به قانون عليت در اشياء در سراسر عالم منتقل مي كند (امام خميني، 

  ).١٣٧٩، ١: ج١٣٧٩طلب و اراده، 

نون عليت يك قانون نسبي است، به اين معنا كه با در نظر نكته ديگر اين است كه قا

گرفتن رابطه بين دو شيء از يك جهت، در مي يابيم كه شيء اول، علت براي دوم است، 

مثلاً حرارت از آن جهت هر چند ممكن است از جهات ديگر، شيء دوم علت اولي باشد. 

 ه از جهت ديگر، و آتشكه وابسته به آتش است و نسبت به علت خودش، معلول است ن

 علت آن، از ناشي حرارت همان به نسبت و شوداز آن جهت كه منشأ پيدايش حرارت مي
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 چيز يك به نسبت معيّن، موجود يك كه ندارد منافاتي بنابراين. ديگر جهت از نه است

باشد، و حتي منافاتي ندارد كه حرارتي كه معلول » معلول«سبت به چيز ديگري ن و »علت«

فه، (مصباح يزدي، آموزش فلس خاصي است، علت براي پيدايش آتش ديگري بشودآتش 

  ).١٣٩١، ٢: ج١٣٩٤

  نقش عقل در فقه   

گرچه موضوع ما در اين مقاله بحث از قانون عليت است، اما قبل از ورود به بحث 

اصلي، نكاتي در مورد جايگاه عقل در فقه و تكاليف شرعي بيان مي كنيم. عقل از حجتهاي 

دا بر بندگان است و خداي متعال تا زماني كه نعمت عقل را به كسي نداده است، از او خ

تكليف نمي خواهد، از اين جهت، به اتفاق همه فقها، احكام فقهي به انسان مجنون تعلق 

نمي گيرد. البته در برخي از مناصب شرعي مانند قضاوت، به خصوص شارع دستور داده 

ني عقل سليم را فقها شرط مي دانند (نجفي، جواهر الكلام، است كه كمال عقل باشد، يع

  ).١٣٦٢، ٤٢: ج١٣٦٢

از ديگر موارد شرطيت عقل در فقه، اين است كه اقرار و شهادت در باب قضا و 

شهادات، تنها از عاقل پذيرفته مي شود و اقرار يا شهادت غيرعاقل اعتباري ندارد، همچنين 

اري نمي شود زيرا عقل، از شروط اجراي حدود حدود شرعي بر كسي كه عقل ندارد ج

  به نسبت به مجرم است (همان).

شيخ مفيد ادلّه احكام شرعي را كتاب و سنت اهل بيت عليهم السلام مي داند و راه 

رسيدن به اين موارد را عقل مي داند. ايشان مي گويد عقل راهي براي رسيدن به حجت 

اطي با حجيت عقل به عنوان يك منبع استنباط هاي الهي است. اين سخن شيخ مفيد، ارتب

احكام ندارد، بلكه ايشان عقل را دليل و راهنمايي براي پي بردن به ساير حجج در فقه مي 

  ).١ق: ج١٤١٣داند (شيخ مفيد، الارشاد، 

ظاهر اين است كه اولين اصولي كه در ميان شيعه به حجيت عقل به عنوان يك دليل 

نت اشاره مي كند، ابن ادريس است (ابن ادريس حلّي، السرائر، مستقل، در كنار كتاب و س

  ).١ق: ج١٤١٠
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در ميان معاصرين بحثهاي مفصلي در مورد احكام عقلي، و نقش عقل در فقه بيان  

شده است كه شايد بهترين بحث را در اين مورد، در بحث مستقلات عقليه، علامه مظفر 

قسيم دليل عقلي به مستقلات و غير مستقلات، در اصول فقه انجام داده باشد. ايشان با ت

مسائلي مثل اجزاء، مقدمه واجب و ... را از جمله غير مستقلات عقليه مي شمرد كه به 

همراه دليل شرعي مي تواند اثبات احكام شرعي بكند. در بحث مستقلات عقليه نيز عقل 

ه اين مورد مصاديق به تنهايي مي تواند برخي از احكام شرع را مستقلاً درك كند، گرچ

  ).١٣٨٧محدودي دارد (مظفر، اصول الفقه، 

به هر حال نقش عقل در دستورات شرعي غير قابل انكار است و يك مضاداق آن، 

  ارتباط دستورات شرعي با قانون عليت است كه در ادامه در مورد آن بحث خواهيم كرد.

    ةقياس منصوص العل

ه در موردي علت حكم بيان شده باشد، در ة اين است كمنظور از قياس منصوص العل

حلّي مي اينصورت مي توانيم حكم را طبق تعليل  موجود در آن توسعه دهيم. علامه 

فرمايد: حكمي كه بر علت آن تصريح شده است، به هر چيزي كه ثبوت علت در آن 

 همعلوم باشد سرايت خواهد كرد. زيرا اينكه شارع مي فرمايد: حرمت عليكم الخمر لانّ

مسكراً، به منزله اين است كه كلّ مسكر حرام. دليل ما اين است كه اگر اسكار علت باشد، 

  ق). ١٤١٩لازم مي آيد كه معلول نيز محقق باشد (علامه حلّي، 

با توجه به نكته اي كه علامه اشاره مي فرمايد، اهميت قاعده عليت در فقه روشن مي 

كه باب احكام توسعه پيدا كند و دست  شود زيرا دست يافتن به علت موجب مي شود

فقيه براي صدور حكم بازتر باشد. گرچه در آينده اشاره خواهيم كرد كه علت در فقه 

  معناي خاص خود را دارد.

گرچه دست يافتن به علل احكام تقريباً منحصر در تنصيص شارع است، اما روايات 

اطهاي ينيم مبناي خيلي از استنبشيعه خالي از ذكر علل نيست لذا در كتابهاي فقهي مي ب

  شرعي، بحث در مورد علل و معاليل در حيطه دستورات شرعي است.
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  در فقه تيّ قاعده عل گاهيجا نيتببگفتار اول: 

  تفاوت علت و حكمت

يكي از اصطلاحاتي كه تشابه زيادي به علت دارد و در فقه زياد كاربرد دارد، مفهوم 

  ز آن مي پردازيم. حكمت است، از اين جهت به وجه تماي

عموماً در كتابهاي فقهي و اصولي، تفاوت علت و حكمت را در اين مي دانند كه علت، 

همان واقعيتي است كه وجوداً عدماً حكم شرعي منوط به آن است، اما حكمت اينطور 

  نيست. در كي از منابع مصطلحات فقهي اينگونه آمده است:

ود شارع از تشريع حكم مي باشد، به حكمت عبارت از آن مصلحتي است كه مقص« 

ملكي (» عبارت ديگر، قصد شارع مبني بر جلب منفعت و دفع ضرر را حكمت مي گويند

  ).٢: ج١٣٧٩فرهنگ اصطلاحات اصول،  اصفهاني،

به طور خلاصه با بررسي كتب فقه و اصول، مي توان تفاوت علت و حكمت را در 

  امور زير دانست:

تحقق حكم اثر دارد ولي حكم وجوداً و عدماً منوط به آن اولاً حكمت براي حكم، در 

  نيست، بر خلاف علت.

ثانياً حكمت حكم لازم نيست در تمام مصاديق باشد، همينكه در برخي از مصاديق اين 

  حكمت محقق شود كافي است بر خلاف علت واقعي.

 نثالثاً حكمت مانع اغيار نيست، يعني در موردي ممكن است حكمت باشد ولي آ

  حكم شرعي وجود نداشته باشد، بر خلاف علت كه اينگونه نيست (ويكي فقه).

سوره حج، خداي متعال، جعل حرج را در دين  ٧٨به عنوان نمونه، در آيه شريفه 

منتفي مي داند، برخي از فقها اين حكم را علت دانسته اند، لذا اعتقاد دارند مراد از عسر 

ه نوع مكلفين در حرج باشند، حكم منتفي مي و حرج، حرج نوعي است، يعني هرجا ك

شود و شرعيت ندارد، برخي ديگر از فقها همچون آيت الله مكارم شيرازي اين آيه را در 

مقام حكمت مي دانند، لذا اعتقاد دارند مراد از قاعده نفي عسر و حرج، عسر و حرج 

 كارم شيرازي،شخصي است و اين آيه تنها در بيان حكمت حكم است و كليِت ندارد (م

  ). ١: ج١٣٧٠، ةالقواعد الفقهي
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نمونه ديگر اين است كه در برخي روايات آمده است كه ازدواج با يهودي و نصراني، 

از اين جهت نهي شده است كه موجب تكثير نسل يهود و نصاري مي شود، اين مطلب 

راني ا نصدر روايات تصريح شده است، ممكن است طبق اين علت، ازدواج با مرد يهودي ي

كه عقيم است تجويز شود، اما فقهاي شيعه همچن آيت الله سبحاني در جواب اين مطلب 

مي فرمايند كه مطلب فوق، تنها جنبه حكمت دارد نه علت، لذا حكم دائر مدار آن نيست 

  ). ١ق: ج١٤١٦و ضرري به عموميت حكم نمي زند (سبحاني، نظام النكاح، 

ت شرع تابع حكمت و مصالح و مفاسد هستند، ثانياً تا اينجا روشن شد اولاً دستورا

بين دو مفهوم علل واقعي به معناي مصطلح در فلسفه، يا معناي حكمت كه يك نوع علت 

در عرف محسوب مي شود، بايد تفكيك قائل شويم، زيرا طبق قانون عليت، آنچه در فقه 

  براي ما اهميت دارد، علت واقعي احكام است نه فقط حكمت آنها.

  تعميم و تخصيص به تبعيت از علت

يكي از احكام مهمي كه به علت واقعي اشياء مرتبط مي شود و در فقه و اصول فقه 

بسيار داراي اهميت است، اين است كه علت واقعي، سبب تعميم و تخصيص حكم مي 

و لذا شناخت علت واقعي نقش بسيار زيادي در صدور  ،»ة تعمم و تخصصالعل« شود 

فقيه دارد، هرچند رسيدن به علت واقعي كار آساني نيست. استفاده از  حكم براي يك

ويژگي تعميم و تخصيص به وسيله شناخت علل احكام، نقش زيادي در استنباط احكام 

  شرعي دارد.

به عنوان نمونه يكي از اصول مهمي كه در بسياري از احكام شرعي نقش دارد، اصل 

از روايات در خصوص طهارت و نماز صادر استصحاب است، اين اصل، گرچه در برخي 

شده است، اما به جهت اينكه در روايات استصحاب، علت اين قاعده بيان شده است و 

علت آن عدم نقض يقين به شك معرفي شده است، مي توانيم استصحاب را يك قاعده 

عمومي معرفي كنيم زيرا در هر موردي كه اين علت يافت شود، معلول محقق مي شود و 

مي توانيم به اصل استصحاب تمسك كنيم. به عبارت ديگر، از علت موجود در روايات 

استصحاب، عموميت استفاده مي شود، يعني در تمام احكام شرعي، نقض يقين به يقين 
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: ١٣٧١جايز است و نقض يقين به شك جايز نيست (طباطبائي قمي، آراؤنا في الاصول، 

  ). ٣ج

مي توان در باب شك در نماز، در بحث شك كثير  نمونه ديگري از اين ويژگي را

الشك در ميان كلمات فقها پيدا كرد. در اين مورد شكي نيست كه اگر نمازگذار در ركعات 

نماز بسيار شك كند، نبايد به شك خود اعتنا كند زيرا در اين مورد نصوص خاصي وارد 

ص، علت حكم را دوري شده است كه طبق آن فقها فتوا داده اند. در برخي از اين نصو

از وساوس شيطان معرفي كرده اند، به اين معنا كه كثير الشك، هنگامي كه به شك خود 

اعتنا نمي كند، شيطان از او فاصله مي گيرد و مي تواند به صورت معمول و طبق عادت 

اده از اين علت استف» ة تعمم و تخصصالعل« مردم نماز بخواند، برخي از فقها طبق قاعده 

ده اند كه در هر موردي كه منشأ شك در نماز، امري شيطاني باشد، نمازگذار نبايد به كر

كند، چه شك در ركعات باشد، يا در اجزاء و اركان نماز، لذا از عموم شك خود اعتنا 

  ). ١٣٨١علت، عموم حكم فهميده مي شود (طباطبائي قمي، الانوار البهيئه، 

ط به اين است كه عليت به نحو واقعي باشد، مطلبي كه در عبارت فوق نقل شد، منو

از آن جايي كه ايشان علت حكم را دوري از شيطان دانستند، لذا فتوا به تعميم حكم داده 

  اند. 

يكي از ادلّه اي كه به خاطر آن برخي از فقها شهرت را در فقه حجت مي دانند، تمسك 

ن كريم خداي متعال در به همين ويژگي عليت است. توضيح مطلب اين است كه در قرآ

  آيه نبأ مي فرمايد:

يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آمَنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبيَنَُّوا أَنْ تُصيِبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فتَُصبِْحُوا « 

  ).٦(حجرات:» لتُْمْ نَادِمِينَفَعَ  مَاعَلَى 

بررسي را تعليل مي كند، دليل اين خداي متعال در اين آيه، امر به تبين و تحقيق و 

وجوب چيست؟ دليلش اين است كه با جهالت با كسي برخورد نكنيد و موجب ندامت 

قها ة تعمم و تخصص، برخي از فو پشيماني نشود. طبق اين تعليل، و به حكم اينكه العل

شهرت را در فقه حجت مي دانند، زيرا عدم اعتنا به شهرت موجب ندامت و برخورد 
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، ولة المأم(ابوالقاسم خوئي، غاي ه با جهالت است كه با علت اين آيه سازگار نيستهمرا

  ).٢ق: ج١٤٢٨

در بحث تعادل و تراجيح، يكي از مرجحات شهرت ذكر شده است و در مقابل شهرت، 

شاذ وجود دارد. در برخي روايات، ترجيح روايت مشهور به اين تعليل شده است كه 

برخي از فقها ». فيه ريب«مشهور محل شك و ترديد است  روايت شاذ در مقابل روايت

ة تعمم و تخصص مي كنند و از آن استفاده كرده اند كه همين علت را ضميمه قاعده العل

و در آن ريب ديده شود، موجب  تي كه موجب شود دليل مقابل بي ارزش باشديهر مز

ق: ١٤٢٨لمكاسب، (انصاري، كتاب ا منصوصه نباشد مرجح آنترجيح مي شود هر چند 

  ).٤ج

تا اينجا در مورد قانن عليت صحبت كرديم و يكي از مهمترين خصوصيات آن كه 

تعميم و تخصيص است را بررسي كرديم و نقش آن در فقه روشن شد، بدون شك تأمل 

  در همين ويژگي مي تواند راهگشاي فقيه در بسياري از احكام شرعي باشد.

  تفاوت علت در فلسفه و فقه

ز نكاتي كه در بحث ما در اين مقاله اهميت دارد، اين است كه در مورد عليت يكي ا

در فلسفه و فقه توضيح بدهيم. قاعده عليت گرچه به عنوان يك قاعده عمومي در هر دو 

علم كاربرد دارد، اما بايد توجه كرد كه علتي كه در لسان فقها بيان مي شود و تعليلاتي كه 

، از جهاتي با علل تكويني و حقيقي عالم كه در فلسفه بيان مي در بيان ايشان ذكر مي شود

  شود، تفاوت دارند، اگرچه در جهات زيادي نيز بين ايندو شباهت است. 

در گذشته در اين مورد بحث كرديم كه احكام شرعي دائر مدار حكمتها نيستند، لذا 

 نقش زيادي در بماحث فقهي شناخت حكمت سودي براي فقيه ندارد. اما شناخت علت

در استنباط حكم دارد كه در اين همين مقاله در مورد آن بحث مي كنيم. در عين حال كه 

فقها در كتب فقهي خود در بسياري از موارد قاعده عليت را مطرح كرده اند و از اين 

قاعده در استنباط احكام بهره گرفته اند، اما اين بدان معنا نيست كه علل واقعي احكام را 

و كمال درك كرده اند. لذا ايشان در كتب فقهي تصريح مي كنند كه عللي كه در فقه تمام 
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مطرح مي شود، گرچه تحت قانون عليت است و در استنباط احكام اثر داند، اما علل 

  واقعي و اصلي احكام نيستند بلكه معرف احكام هستند. 

اين نوع از علت، فرق علت در فقه كه از آن به معرّف تعريف مي شود اين است كه 

گرچه تحت قانون عليت است و حكم شرعي نفياً و اثباتاً دائر مدار آن است، اما علل 

تكويني و خارجي اشياء نيستند، بلكه در حيطه امر و نهي مولا به عنوان علل محسوب 

شده اند و حكم منوط به آن شده است. به تعبير ديگر اصطلاح معرّف ناظر به عالم ذهن 

لاح علت در فلسفه ناظر به عالم تكوين و خارج است (فرحي، تحقيق في است و اصط

  ق) ١٤٠٣القواعد، 

 العلم لأه جميع عليه كما العلّة المعرِّف والعلة، وهو أنّ إنّه يلزم ابتداء بيان الفرق بين« 

 بعين يكون أيضاً  والمعرِّف عدمه، عدمها ومن المعلول وجود وجودها من يلزم عما عبارة

بارة عما يلزم من وجوده وجود المعرفَّ بالفتح ومن ع أيضاً  بالكسر المعرِّف يعني هذا،

عدمه عدمه، نعم، يفترق المعرِّف عن العلة من حيث إنّها تصطلح في الوجود الخارجي 

وهو يكون في الوجود الذهني، والفروق الاُخرى بينهما أيضاً تناط في الحقيقة بالوجود 

  (همان). »اللذين يكونان ظرفيهما وخارجان عن نفسيهماالخارجي والوجود الذهني 

محقق ثاني در بحث از تداخل مسببات مي فرمايد كه اگر اسباب مختلف وضو حاصل 

شود، يك وضو كفايت مي كند، اگرچه قاعده عليت در فقه جاري است و به حكم تعدد 

ستند علل تكويني ني علل بايد قائل به تعدد معلول بشويم، اما از آنجايي كه علل در فقه

بلكه معرفات هستند، شارع در موردي ممكن است تصرف كند و با وجود چند سبب، 

يك مسبب را از مكلّف بخواهد. اين موضوع در واقع به اين برمي گردد كه علم فقه از 

امور اعتباري است و امر آن به دست معتبر است (موسوي عاملي، مدارك الاحكام، 

  ). ١ق: ج١٤١١

  در فقه تيّ قاعده عل دوم: مصاديق گفتار

در بخش سابق در مورد قانون عليت توضيحتي داديم تا مفهوم آن همراه با برخي از 

خصوصيات آن روشن شود، جهت اينكه نقش قانون عليت در فقه به خوبي روشن شود، 
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 به سراغ كتب فقهي مي رويم و مواردي كه قاعده عليت مستقيماً تأثير گذار است را بيان

  مي كنيم، ذكر اين مصاديق، حاكي از نقش مهم اين قاعده در استنباط احكام شرعي است.

 كاربرد قاعده عليّت در قاعده فراغ

يكي از مواردي كه قاعده تعليل در فقه نقش ايفا مي كند، قاعده فراغ است. در برخي 

هت ار از اين ج، يعني نمازگذ»هو حين يتوضو اذكر«ده است كه »روايات اين قاعده تعليل آ

بعد از وضو به شك خود اعتنا نمي كند، چون در هنگام وضو توجه بيشتري دارد، اين 

تعليل در روايات آمده است. برخي از فقها عبارت فوق را طبق قاعده عليت معنا كرده 

اند، به اين معنا كه در مواردي قاعده فراغ جاري مي شود كه علت ثابت باشد، يعني وضو 

ام وضو توجه داشته است، اما در مواردي كه وضو گيرده غافل بوده است و گيرنده هنگ

توجهي به شرايط وضو نداشته است، قاعده جاري نمي شود زيرا معلول تابع علت است 

و طبق قانون عليت، با انتفاء علت، معلول نيز منتفي مي شود (مكارم شيرازي، القواعد 

  ).١، ج١٣٧٠الفقهيه، 

ليت و مسئله فوق، نقش عليت به خوبي در اين مورد روشن مي با دقت در قانون ع

شود، اگر اين قاعده در مورد فوق جاري نباشد، به هيچ وجه نمي توانيم در موارد غفلت، 

حكم به عدم جريان قاعده فراغ بدهيم، با اين توضيح، نقش قاعده عليت در مسئله فوق 

  روشن مي شود.

  د مي فرمايد:آيت الله مكارم شيرازي در اين مور

انما الكلام في شمول إطلاقات الأدلة للثالثة، فقد يقال بعدم شمولها لها، نظرا «

يدل   بذلك  التعليل  فان «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك«الوارد في قوله:   التعليل  الى

  (همان).» على تخصيص الحكم بمورد احتمال الذكر، و ان كان عنوان السؤال عاما

 جزاعليت شرط براي 

يكي ديگر از مواردي كه در فقه بحث عليت مطرح شده است، بحث مفهوم شرط در 

اصول فقه است كه در فقه بسيار ثمره دارد. بين علما اختلاف است كه آيا شرط داراي 

مفهوم است يا خير. مثلاً هنگامي كه گفته مي شود: إن جاء زيد فأكرمه، آيا به معناي اين 

جوب اكرام برداشته مي شود يا خير؟ اين بحث در فقه ثمرات است كه اگر زيد نيامد، و
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زيادي دارد زيرا در بسياري از روايات فقهي، مفهوم شرط به كار رفته است. در اين مورد 

بحثهاي مفصلي مطرح شده است. نزاع اصلي در مفهوم شرط پيرامون قانون عليت در 

باشد، جمله شرطيه مفهوم  شرط و جزاست، به اين معنا كه اگر شرط علت واقعي جزا

دارد، اما اگر عليت دركار نباشد و صرفاً ترتب اتفاقي بين شرط و جزا برقرار باشد، جمله 

  ). ١٣٨٧شرطيه مفهوم نخواهد داشت (جعفر سبحاني، الموجز، 

  آيت الله سبحاني در اين مورد مي فرمايند:

اّ ء لدى انتفاء الشرط) لا تتمّ إلإنّ دلالة الجملة الشرطية على المفهوم (أي انتفاء الجزا« 

 : إذا ثبتت الأمور الثلاثة التالية

وجود الملازمة بين الجزاء والشرط في القضية بأن لا يكون من قبيل التقارن الاتفّاقي  .١

بصورة جزئية ، كخروج زيد من المجلس مقارنا مع دخول عمرو فيه ، فإنّ التقارن من باب 

 .لانفكاك بينهما كثيراًالاتفاق ، ولأجل ذلك يحصل ا

أن يكون التلازم من باب الترتب أي ترتب التالي على المقدّم ، بأن يكون الشرط علة  .٢

للجزاء ، فخرج ما إذا لم يكن هناك هذا النحو من الترتّب كما إذا قال : إن طال الليل قصر 

 .ثةولين لعلة ثالالنهار ، أو إذا قصر النهار طال الليل ، فليس بينهما ترتب لكونهما معل

  (همان).» أن يكون الترتب علّيا انحصاريا .٣

برخي از محققين همچون علامه مظفر در كتاب اصول فقه قائل به اين هستند كه بين 

شرط و جزا قانون عليت منحصره برقرار است، به اين معنا كه شرط، علت منحصره 

لذا در روايات جز در  جزاست، لذا در صورتي كه شرط نباشد، جزا نيز منتفي است،

مواردي كه قرينه وجود دارد، بايد در روايات فقهي، قائل به مفهوم داشتن شرط بشويم 

  ).١٣٨٧(محمد رضا مظفر، 

با توجه به همين نكته، بحث ديگري در مفهوم شرط مطرح مي شود تحت عنوان 

ط رتباتداخل يا عدم تداخل اسباب. اين بحث نيز از فروع بحث مفهوم شرط است و ا

  مستقيم با قاعده عليت دارد.

گاهي از اوقات در دستورات شرع مواردي ديده مي شود كه جزا واحد است و شرط 

متعدد است، مثلاً شارع فرموده است: اذا بلت فتوضأ، اذا نمت فتوضأ، با توجه به اينكه 



 

  ١٤٠٣ماه ޷۰داد ، ΊھاردЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

١٥٩  

 وگفتيم طبق قول برخي از محققين، شرط علت واقعي جزاست، در چنين مواردي، آيا د

شرط، يك جزا را اقتضا مي كنند يا يك جزا؟ در مثال فوق، با تحقق شروط مختلف، آيا 

مي توان به يك وضو اكتفا كرد يا خير؟ بدون در نظر گرفتن روايات، اصل اولي در اين 

  مورد چه اقتضايي دارد؟

در اين مورد علماي اصول به سراغ قانون عليت رفته اند، طبق قانون عليت كه در 

مفهوم شرط توسط قائلين به مفهوم پذيرفته شده است، شرط علت واقعي براي بحث 

جزاست و جزا معلول آن است، در اينصورت، اگر شرط متعدد بشود، جزا نيز متعدد مي 

شود، زيرا با تعدد علت، معلول نيز متعدد مي شود، در نتيجه اگر قرينه اي وجود نداشته 

ن كه جزاست نيز بايد متعدد باشد، لذا اصل عدم باشد، همواره با تعدد شرط، معلول آ

  تداخل مسببات است (همان).

با در نظر گرفتن مسائلي كه در بحث مفهوم شرط مطرح شده است و همچنين دليل 

قائلين به مفهوم شرط، به خوبي نقش قاعده عليت در فقه روشن مي شود، طبق اين قاعده 

يات فقهي را تحليل و از آن حكم شرعي است كه مي توانيم رابطه شرط و جزا در روا

  استخراج كنيم.

 مفهوم تعليل

يكي ديگر از مواردي كه قاعده عليت نقش خود را در دستورات فقهي نشان مي دهد، 

مفهوم تعليل است. مراد از مفهوم تعليل اين است كه در مواردي كه شارع مقدس در مورد 

ايي مي شود كه علت وجود داشته يك حكم تعليل آورده است، مورد حكم منحصر در ج

باشد، و بدون آن علت، حكم نيز منتفي مي شود، به عبارت ديگر بين حكم و علت آن، 

قاعده عليت برقرار است، لذا اگر علت نباشد معلول آن نيز منتفي مي شود. نمونه هايي 

  ). ١٣٩٤، لبررسي مفهوم تعلي از اين مفهوم را مي توانيم در سراسر فقه ببينيم (ابراهيمي،

به عنوان نمونه در برخي از روايات آمده است كه از امام معصوم عليه السلام سؤال مي 

شود كه آيا مي توان از صيدي كه محرم كرده است استفاده كرد؟ امام عليه السلام در 

جواب مي فرمايد: چون در محيط حرم اين كار را كرده است، استفاده از آن جايز نيست. 

در مستند به مفهوم تعليل استناد مي كند و مي فرمايد كه در اين روايت قانون محقق نراقي 
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عليت برقرار است، به اين معنا كه علت حكم، صيد در حرم است، لذا اگر محرم در خارج 

 ةاز محيط حرم صيد كند، استفاده از صيد جايز است و اشكالي ندارد (نراقي، مستند الشيع

  ). ١١جق: ١٤١٥، ةفي أحكام الشريع

نمونه ديگري از قاعده عليت در مفهوم تعليل را مي توان در بحث نماز قضا مشاهده 

كرد. اگر فردي در اثر بيهوشي يا مستي نمازش قضا شود، در صورتي كه اين حالت بدون 

اختيار او باشد، قضاي نمازهايش واجب نيست، در اين مورد در روايات تعليل آمده است 

، به اين معنا كه اگر خداي متعال بدون اختيار »عليه فالله اولي بالعذر كلّما غلب الله« كه 

فرد، حالت خاصي را براي او ايجاد كرد، عذر او را مي پذيرد. يكي از فروعات اين مسئله 

اين است كه اگر فردي با اختيار خودش اين كار را كرد و بيهوش يا مست شد، آيا باز هم 

  خير؟  قضاي نماز از او ساقط است يا

در اين مورد بين علما اختلاف است، برخي از علما با تمسك به مفهوم تعليلي كه 

اشاره شد، استفاده كرده اند كه اگر كسي با اختيار خودش اين كار را بكند، ديگر تعليل 

فوق شامل حالش نمي شود، لذا قضاي نماز بر او واجب است. البته اين مسئله مورد انكار 

از جمله آيت الله حكيم واقع شده است اما اصل كسئله و اختلاف در برخي از محققين 

آن مربوط به مفهوم تعليل مي شود كه از مصاديق بارز قانون عليت است (حكيم، مستمسك 

  ).٧: ج١٣٧٤، ة الوثقيالعرو

شيخ انصاري در بحث نماز مي فرمايد كه كسي كه وضو دارد مي تواند به كسي كه 

ز اين ، ا»فإن الله جعل الارض ظهوراً«د، در روايت تعليل شده است: تيمم مي كند اقتدا كن

تعليل مي توانيم استفاده كنيم كه در هر موردي كه نمازگذار به وظيفه خود از جهت 

  ).٢ق: ج١٤١٥طهارت عمل كند، اقتداي به او اشكالي ندارد (انصاري، كتاب المكاسب، 

گاه به زنان بدون تقيد آمده است كه در برخي از روايات و فتاواي فقهي در مورد ن

نگاه عادي به آنها اشكال ندارد. در تعليل اين روايات آمده است كه ويژگي اين زنها اين 

؛ وقتي آنها نهي شوند، اثري ندارد و باز هم كار خود را تكرار »اذا نهين لا ينتين« است كه 

يد كه نگاه به ساير افراد بدون تق مي كنند. برخي از فقها از اين تعليل استفاده كرده اند كه

لااقل احتمال مي دهيم امر به معروف و نهي از منكر در آنها اثر داشته باشد، جايز نيست، 
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: ١٣٨٧، ةزيرا تعليل موجود در روايت شامل حال آنها نمي شود. (سيفي، دليل تحريرالوسيل

  ).١ج

استدلال كرده اند، از  برخي از فقها در بحث نماز آيات به تعليل موجود در روايات

تعليل روايات استفاده مي شود كه ملاك نماز آيات خوف است، با اين وجود، در هر امر 

مخوف سماوي، نماز آيات واجب است و وجوب اين نماز منوط به موارد خاص ذكر 

ق: ١٤١٥، ةفي أحكام الشريع ةمستند الشيعشده مثل خسوف و كسوف نمي باشد (نراقي، 

  ). ٦ج

  گيرينتيجه

در اين مقاله در مورد نقش و جايگاه قاعده عليت در فقه بحث شد. اين قاعده از 

قواعدي است كه در سراسر علوم نقش دارد و معيار تمام تحقيقات در علوم مختلف قرار 

گرفته است. در علم فقه نيز اين قاعده نقش ويژه اي دارد و مي توان به كمك آن در 

  ه كرد. استنباط احكام شرعي استفاد

در اين تحقيق در مورد مفوم علت و قاعده عليت توضيح داديم و مفاهيم شبيه به ان 

كه گاهي در فقه مورد استفاده قرار مي گيرند را نيز توضيح داديم و وجه افتراق آن ها 

روشن شد. در فصل پاياني اين مقاله نيز با بررسي كتب فقهي علما، موارد مختلفي كه 

، و تعليل مطرح شده مطرح گرديد و نتايج حاصل از آن روشن شد. بحث در مورد عليت

گرچه هر كدام از مباحثي كه در اين مقاله آمد مي تواند محور يك بحث مفصل باشد، اما 

در كلّ، جهت شناخت جايگاه قاعده عليت و مصاديق آن در فقه كمك شاياني به محققين 

  در اين زمينه مي كند.
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